
صدای غرش و غرغر بلندی از وسط جنگل می‌آمد.

»ایــن صدای چه اســت؟ رعد و برق اســت یا آتشفشــان؟« مردم روســتای کنار جنگل ایــن را با تعجب 

از هم می‌پرســیدند. ســر و صدای وحشتناکی بود!

هیــچ یــک از آنهــا آن‌قدر شــجاع نبــود که بــرود و ببیند صــدا از کجا می‌آیــد. آنها تصمیــم گرفتند از 

جــورج شــجاع بخواهنــد که در مــورد صدا تحقیق کنــد. او در حمام بود کــه مردم در قلعــه او را زدند.

»چه می‌خواهید؟« جورج در حالی که از پنجره به بیرون نگاه می‌کرد، غرغرکنان حوله‌ای دور کمرش بست.

روســتاییان پرســیدند:»آیا می‌توانــی بفهمــی چه چیزی باعث این صدای وحشــتناک شــده اســت؟« 

جــورج آهی کشــید و زره‌ش را پوشــید. قهرمان بودن آســان نبود!

وقتــی بــه جنــگل رســید، صدای غرش بلندتر هم شــد، طــوری که درختــان را تکان می‌داد و اســبش را 

می‌لرزانــد! صــدا از غاری در وســط جنــگل می‌آمد.

جــورج شــجاع گفــت: »مطمئنم کــه این خانه اژدها اســت«. شمشــیرش را بیرون کشــید و گلویش را 

صــاف کــرد و داد زد: »اگر جــرات داری بیا بیرون!«

اژدهایی نسبتاً لاغر و ترسو از غار بیرون آمد.

رژیم اژدهارژیم اژدها
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